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شادی خوشکار| محله  و گذر و میدانچه معنا داشت، 
مرزهای شان مشخص بود. محله ها قد کشیده بودند و 
شخصیتی داشتند. بعضی هاشــان مانند آدمیان تودار 
و خودمتمرکز، شأنی مستقل از شهر داشتند، پاره ای از 
محلات با صراحت، با عوامل حول وحوش خود مرتبط 
بودند. آنچه کبرلینچ، استاد شهرسازی می گوید. کم کم 
برونگرا شدند و دیگر همه  نیازهای مردم در داخل محله 
تأمین نشد. خیابان ها به داخل محله آمدند، ترافیک شد، 
درون و بیرون محله قابل تفکیک نبود. مدیریت شهری 
بالای شهر نشست و به همه محلات حکم یکسان داد، 
کســی ندید احداث یک مال بزرگ در یک محله، چه 
بر ســر خرده فروش ها آورد یا اتوبانی که در کنار محله 
خوابید، چطور خواب مردم را آشفته کرد. کسی نپرسید. 

دو فلسفه وجود شــوراها، نظارت و مشارکت است. 
علی نوذرپور که معاونت امور شهرداری ها و دهیاری ها 
در وزارت کشــور را در کارنامــه خــود دارد، به تازگی 
لایحه ای برای مدیریت شــهری نوشته است که در آن 
نقش محله ها و مدیریت محله محور مــورد توجه قرار 
گرفته. او می گوید محلات اگر به درستی شکل بگیرند، 
مردم راحت تر  می شوند و هرچه راحت تر باشند بیشتر 
علاقه مند می شوند، احساس تعلق خاطر پیدا می کنند 
و به دنبال آن تعصب و همبســتگی اجتماعی خواهند 
داشــت و مهاجــرت از محله ای به محلــه دیگر کمتر 

می شود.
حالا لایحه مدیریت شــهری تقدیم دولت شــده و 
سرنوشت آن دیگر دست نوذرپور نیست. او از سمت خود 
در معاونت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برکنار شده 
اســت. این لایحه  می خواهد محله محوری در مدیریت 
شهری حاکم باشد اما اول باید محله ها را مشخص کند. از 
بین 1245شهری که در کشور داریم، تنها 45شهر بالای 
200 هزار نفر جمعیت دارند و منطقه و محله در آنها معنا 
دارد. 1200شــهر دیگر باید ملزم به وجود محله شوند. 
هر محله با هویت و تشــخصی نسبت به سایر محلات، 
هر محله با طراحی خاص، مرکزیت مشــخص. بعد از 
آن اســت که بحث تشکیل شورای محله پیش می آید. 
نوذرپور در هر دو لایحه مدیریت شهری و قانون شوراها، 
بحث شورای محله را پیش کشید اما هر دو خط خوردند: 
»کمیسیون از من ســوال کرد کدام محله؟ وقتی هنوز 

محله ای شکل نگرفته. البته یکی از دلایل شان بود.« 
کبرلینچ استاد شهرسازی می گوید محله باید طوری 
باشد که ناظر احساس کند وارد آن شده است، اجزایش 
کاملا شناختنی است و ســیمای محلات را می توان از 
داخل شان تمیز داد، از خارج هم در یافتن نقاط مختلف 
کمک می کنند و یکی از علایم شناســایی هســتند. 
بسیاری مردم سیمای شــهر را با راه یا محله مشخص 
می کنند، بسته به این که کدام موثر باشند. او غیراز عوامل 
بصری، ســروصدای خاص یا آشفتگی یک محله را هم 
جزو ویژگی ها و عامل شناخت می داند. نشانه ها هم باید 
متناسب با اندازه محله و در هسته آن باشند، چرا که به 
گفته نوذرپور »یک نشانه بزرگ مثل برج میلاد اگر در 
محله کوچکی باشد آن را پژمرده می کند.« اما در تهران 
که محله ها شکل گرفته اند، نه طرحی داده می شود، نه 
برای آن برنامه ریزی می شــود تا براساس آن مدیریت 

شود. 
شورایاری کاریکاتور شورای شهر است

یک شــورایاری هســت و یک شــورای شــهر، اما 
نسبت شان برعکس آن  چیزی است که در قانون اساسی 
پیش بینی شده: »در قانون اساسی سلسله مراتب شوراها 
از شورای محل شــروع می شــود، اما محل در قوانین 
موضوعه بعدی تعریف نشده. در لایحه مدیریت شهری 
که تقدیم دولت کردیم، محل را اعم از محله، ده، بخش، 
شهرستان و اســتان دانســتیم. در قانون اساسی ذکر 
شده که بخشدارها، شهردارها، فرماندارها و استاندارها 
موظف به تبعیت از قوانین شــوراها هســتند. تنها در 
صورتی اســتاندار موظف به رعایت قانون شورا می شود 
که شورای استان را حاکم بر اســتانداری بدانیم و برای 
آن در انتخاب استاندار نقش قایل باشیم. شورای استان 
هم باید مستقیم انتخاب شود، نه این که شورای شهر و 
روستا انتخاب شود و از دل اینها شورای شهرستان و غیره 
انتخاب شوند. شورای فرادســت باید قوی تر از شورای 
پایه باشــد، چون نقش نظارتی دارد. این اتفاق نیفتاده. 
ما آمدیم شورای شهر و روســتا را درجا انتخاب کردیم 
و شورا را به تبع اینها شــکل دادیم، از دل اینها شورای 
بخش، شهرستان و استان تشکیل شده؛ انحراف از قانون 
این جاست. تنها شــورایی که باید غیرمستقیم شکل 
بگیرد، شورایعالی استان هاســت.« اما انتخاب شورای 
شهر باید با دیگر شــوراها متفاوت باشد، یعنی انتخاب 
غیرمستقیم. شورای شــهر باید زاییده شورای محلات 
باشد تا مثل شوراهای کنونی به جای خصلت سیاسی و 
ملی، محلی باشد و متصل به بدنه جامعه:  »به این شکل 
که شورای محله انتخابات برگزار می کرد و دو هفته بعد 
شورای منطقه های شهری یعنی به تعداد محله های هر 
منطقه نماینده هایی انتخاب می شد و شورای منطقه را 
تشکیل می داد و از 22منطقه نمایندگانی می آمدند و 

شورای شهر را تشــکیل می داد، باید محله هایی داشته 
باشیم که در اینها شــورای محله به شکل قانونی شکل 

می گرفت.«
اما شــورایاری ها به گفته او کاریکاتوری از آن  چیزی 
هستند که باید شورای محل باشد. تشکیل شورایاری ها 
کار شورای شهر اول بود اما در قانون حضور شورایاری ها 
به رسمیت شناخته نشده است. شورایاری را به یک بند از 
قانون شوراها مستند کردند، انجمن اجتماعی شوراها، نام 
شورایاری گرفت. شورایی که اختیار قانونی ندارد: »بند 
7 ماده 71 قانون شوراها می گوید یکی از وظایف شوراها 
ایجاد انجمن های امدادی، اجتماعی و ارشــادی است. 
شورای شهر تحت عنوان انجمن اجتماعی، شورایاری را 
خلق کرد. اما شورایاری توسط شورای شهر یعنی از بالا 
به پایین شکل گرفته. به جای این که شورایاری ناظر بر 
شورای شهر باشد برعکس است. یعنی در اصل باید بعد 
از شکل گیری شورای محله نماینده آن به شورای شهر 
بیاید و نیازها، مسائل و مشکلات مطرح شوند و شورای 
شهر با جمع بندی مشکلات شــورای محله و شناخت 
صحیحی که پیدا می کرد می توانســت برنامه و بودجه 
شهر را تصویب کند. الان شورای شهر کار خود را می کند 
و می گوید حالا شورایاری هم نظر بدهد. مردم هم که این 
رویه را می فهمند، شورایاری را خیلی جدی نمی گیرند 
و مشارکت شــکل نمی گیرند. کســانی که در شوراها 
می آیند کمتر هدف نمایندگی محله را دارند. بعضی ها 
به دنبال منافع خاص هستند، مثلا دفاتر املاک می روند 
شــورایاری و با شــهرداری ارتباط می گیرند و مسائل 
ساخت و سازشان را حل می کنند. کسانی هم که با دغدغه 
می روند چون جایگاه قانونی ندارند، اختیار قانونی ندارند 
و ابزاری برای شــهردار یا شورای شهر مثلا در انتخابات 

می شوند.«
شورایاری ها از افراد محله انتخاب شده اند. کسانی که 
به گفته خودشان محله را می شناسند و بعضی های شان 
در آن به دنیا آمده و بزرگ شده اند. معتمد محل هستند 
و می توانند غریبه ها را در محله راهنمایی کنند. یزدانیان، 
عضو شورای محله زرگنده در همین محله به دنیا آمده 
و چهار دوره در شــورایاری فعال بوده،  می گوید خیلی  
وقت ها جلوی پای شان ســنگ اندازی می کنند، چه از 
شورای شهر و چه ستاد شــورایاری: »اساسنامه هایی 
می نویســند که بــه درد محله هــا نمی خــورد. من 
کوچه به کوچه، محل به محل و مردم به مردم را می شناسم. 

برایم مشخص است چه چیزی اولویت دارد اما نمی توانیم 
آنها را اجرا کنیم.« چند وقت پیش در یکی از کوچه های 
این محله آتش سوزی شد، اما آتش نشان ها نتوانستند 
خود را به خانه برسانند و زنی از محله در آتش سوخت. 
در محله ای قدیمی که بافت های کوچک فرسوده دارد، 
در کوچه های چهل متری ساختمان های چهار طبقه، 
باریک با پله های بلند. کوچه هایی که ترافیک مشــکل 
دیگرشان است: »شهرداری که بازدید میدانی می کند، 
کوچه هــا و بافت های فرســوده را نمی بیند. خانه های 
کوچکی که 10نفــر در یک اتاق زندگــی می کنند را 

نمی بیند.« هیچ وقت در بازدید ها 
نظــر مــردم را نمی خواهنــد. 
می آیند، دیده هایشان را یادداشت 
می کنند، عکس می گیرند و وقتی 
می روند دیگر اثری ازشان نیست: 
»برج ســازی می کنند در محله ما 
اما برای محلــه کاری نمی کنند. 
دانشــگاه آزاد ساخته اند که حجم 
ســاکنان محله را افزایــش داده، 
درحالی کــه نانوایــی محل هنوز 
همانی اســت که زمانی که من به 

دنیا آمدم بود.«
پــری  کلرنــس  نظریــه  در 
)Clarence Perry( که نوذرپور 

از آن صحبــت می کند، بحث محله محــوری با عنوان 
همسایگی و واحدهای خودیار مطرح شده، او 6 ویژگی 
برای این واحدها تعریف کرده: »شبکه  های اصلی نباید 
از میان بافت مســکونی عبور کند. شبکه های داخلی 
بهتر اســت کوچه های بن بست  با وظایف سبک باشند 
که آرامش محله را بهم نزنند. جمعیت محله برمبنای 
ضروریات و محدوده عملکرد یک مدرسه ابتدایی شکل 
بگیرد و جمعیت محله شهری از این طریق دربیاید. پارک 
محله ای برای بازی بچه ها و فراغت مردم باشــد. مراکز 
تجاری و خدماتی در مرز محله باشند تا باعث ترافیک 
نشوند و رفت وآمد در مرز شکل بگیرد تا خودرو را به داخل 
نکشاند و سلامت واحد مسکونی را تهدید نکند. با راه های 
اصلی احاطه شود که مرزهای مطمئن برای محله تعیین 
می کنند. مغازه در مرکز محله باشد. سیمای شهر باید به 
دیده بیاید و به خاطر سپرده شود و سبب آسایش خاطر 
شود.« اما در تهران میزان فرار مردم از شهر در روزهای 

تعطیل نشان می دهد که آرامش خاطری در شهر نمانده 
است و همان طور که نوذرپور می گوید مهاجرت ها اجازه 
نمی دهند احساس تعلق شکل بگیرد و مردم نسبت به 
تأسیسات و تجهیزات شهری بی توجه می شوند: »مثلا 
احساسی که باعث می شــود افراد از درخت های محله 
مراقبت کنند و نسبت به آنها حساسیت داشته باشند یا 
خودشان در تمیز نگه داشتن پیش قدم شوند و به واسطه 
احساس تعلق، مشــارکت در محله شکل بگیرد. اگر با 
سرعت از شهر عبور می کنید و دوست ندارید مناظر را 
ببینید، این شهر تعلق خاطر برای تان ایجاد نمی کند. 
وقتی حتی دو ساختمان متناسب 
با هم در محله تان نمی بینید، لذتی 
از دیدن آن منظره نمی برید. وقتی 
شــهرداری به ضوابط شهرسازی 
عمل نمی کند، شــهر قابل زیست 
نیســت. به مدیریت تقاضا توجه 
نکردیم، فقط عرضه کردیم، آمدیم 
اتوبان و پل و تقاطع ساختیم بدون 

این که نظر مردم را بدانیم.«
استثنایی برای تهران

قانــون، شــهر تهــران را از 
دســتورالعمل ها مســتثنا کرده 
اســت. محله در قانون تعاریف و 
ضوابط کشــوری مصوب  ســال 
62 تبصــره 2 ذیل مــاده 4 اینچنین تعریف شــده: 
مجموعه ساختمان مسکونی و خدماتی که از نظر بافت 
اجتماعی، ســاکنان خود را اهل آن می دانند و دارای 
محدوده معین اســت و حدود محله های شهری تابع 
تقسیمات شهری است. تبصره 3 می گوید در شهرهای 
بزرگ از بهم پیوستن چند محله، یک منطقه تشکیل 
می شود. در ماده54 قانون شــهرداری، سازمان اداری 
شــهرداری ها  به نســبت بودجه و درآمد و حجم کار 
شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه 
و پس از تصویب وزارت کشور به اجرا درمی آید.  وزارت 
کشور دستورالعملی در  سال 66 صادر و ضابطه ناحیه 
و منطقه را تعریف کرد. محله جایی اســت که حداقل 
10 هزار تا حداکثر 20 هزار نفــر جمعیت دارد. ناحیه 
از 3 یا 4 محله و منطقه از 11 محله تشــکیل می شود 
که به تناســب بین 110 هزار تا 120 هزار نفر جمعیت 
می خواهد. سازمان شهرداری ها فقط مجوز منطقه را 

می داد. شهرداری برای درخواست منطقه نقشه و طرح 
می آورد و به امضای وزیر کشور می توانست چند منطقه 
داشته باشد و مطابق آنها سازمان اداری تعداد معاون ها 
و سازمان های وابسته و مدیران منطقه بیاورد. این جا 

اشتباها به مدیر منطقه می گوییم شهردار منطقه.«
اما قانون اصلاح پاره ای از قوانین شهرداری و نوسازی 
و عمران شهری می گوید شهرداری پایتخت مجاز است 
موارد مذکور در مــاده 54 و چند ماده دیگــر را پس از 
تصویب انجمن شهر به موقع به اجرا بگذارد: »یعنی وزارت 
کشور این جا حذف شده، به همین دلیل دستورالعملی را 
تنظیم و بخش اول منطقه بندی را ابلاغ کردیم. بخش 
محله بندی را هم که داشتیم آماده می کردیم برای سایر 

شهرهاست.«
شــهرداری با اســتدلال به همین مــاده حتی در 
استخدام ها هم از دیگر ســازمان ها مستنثنی است و 
مستقل از وزارت کشــور عمل می کند. استخدام های 
ســازمان اداری و تعداد پست ها براساس منطقه بندی 
مشخص می شود. اســتقلالی که تا اوایل انقلاب نبود. 
این مسأله را می توان در نامه نخست وزیر وقت به  تاریخ           
1360/5/10 دید. نخست وزیر با تصویب هیأت وزیران 
در این تاریخ مجوز استخدام کشوری 60نفر از کارمند 
را برای شــهرداری صادر کرده : »شهرداری تهران مجاز 
است نســبت به استخدام شــصت)60( نفر کارمند به 
شــرط وجود اعتبار در بودجه  ســال 1360 و با رعایت 
سایر مقررات اقدام نماید.« مستقل بودن استخدام های 
شهرداری باعث شد در دولت قبل تعداد زیادی نیروی 
مازاد در شهرداری استخدام شــوند که نوذرپور تعداد 
آنها را در خود ســازمان ها تا شرکت های وابسته بیش 
از 80 هزار نفر می داند: »الان در شــهرداری به ازای هر 
پست سازمانی، 5 و نیم نفر مشغول به کارند. بخش عمده 
منابعی که کسب می کنند از این طریق از دست می رود 
و ترکیب نیروها هم براساس نیازهای شهروندان نیست. 
عموما یا بی سوادند یا زیردیپلم و از نظر نیروی تخصصی و 
فنی در مضیغه اند. تشکیلات شهرداری یک دولت بزرگ 
و فربه و غیرقابل کنترل است. متاسفانه شورای شهر به 
تازگی دارد این مسائل را مطرح می کند، درحالی که باید 

در این چهار سال گفته می شدند.«
شورایاری را مزاحم می دانند

لایحه مدیریت شهری با نگاه حضور مردم در طراحی 
شهری نوشته شده است. قانون شهرداری ها قانون  سال 

1334 است.  سال های 45 و  51 و همچنین بعد از آن 
اصلاحیه داشته اما شاکله آن به گفته نوذرپور مربوط 
به مرحوم مصدق است: »ابعاد مترقیانه ای هم که دارد 
به واســطه ایشان اســت. این قانون متناسب با قانون 
اساسی دوره مشروطیت اســت اما متناسب با قانون 
اساسی جمهوری اسلامی نیست. در قانون اساسی در 
سطح ملی تمرکززدایی مســتفاد می شود، طوری که 
ما بخش زیادی وظایف و مســئولیت ها را به مدیریت 
محلی بدهیم. امام برای اســتقرار حکومت مردمی در 
ایران فرمان تشکیل شــوراها را در اردیبهشت 58 داد. 
در سال های 58 -57 یک مقداری شوراها را برای مثال 
در کردســتان داریم.  ســال 75 آخرین قانون شوراها 
اصلاح می شود و  سال 77  دولت اصلاحات برای تشکیل 
شوراها اراده می کند. خیلی ها آن زمان می گفتند منجر 
به واگرایی می شود.« در قانون انتخابات وزارت کشور، 
انتخابات شــورایاری وجود ندارد و با تســامح برگزار 
می شوند: »شورایاری ها یک ســری نتایج مثبت هم 
داشتند و وزارت کشــور به همین دلیل چشمش را به 

روی نبودن آن در قانون بسته است.« 
حمیدرضا عنبرستانی 12 سال است که در شورایاری 
محله حشمتیه- قصر فعالیت می کند. حدود 8 سال 
است که مردم این محله درباره بازگشایی خیابان شهید 
گوهری با شهرداری گفت وگو می کنند اما هنوز بعد از 
احداث اتوبان صیاد شــیرازی این اتفاق نیفتاده است. 
خواسته های شورایاری تنها در حد احداث پل هوایی 
و حضور ایستگاه پلیس انجام شده است. عنبرستانی 
می گویــد بعضی ها در شــهرداری یــا معاونت ها به 
شورایاری ها به چشم مزاحم و موی دماغ نگاه می کنند: 
»با توجه به این کــه ما نماینده های مردم هســتیم، 
مشــکلات را بهتر می بینیم. نســبت به خانواده ها و 
مشکلات جوانان شناخت داریم. در جلسات برای بودجه 
نظرات و طرح هایی می دهیم که بعضی انجام می شود، 
بعضی نه. اما به هدف مان هنوز نرسیده ایم. اگر نهادینه 
و قانونمند شود بیشــتر به نظرات ما توجه می شود.«

در پژوهش پایان نامه مجید عبداللهی که در دانشگاه 
شهید بهشتی نوشته شده، ویژگی های محلات از پیش 
از اســلام تا امروز بررسی شده اســت. نوذرپور درباره 
تفاوت های مفهوم محلــه از این پژوهش نقل می کند 
که در آن از زمان اســلام تا قبل از دوره قاجار محله ها 
خودیار بودند، اســتقلال و خودکفایی نسبی، حدود و 
صغور سکونتی داشــتند و درونگرا بودند. همزیستی 
اقشــار اجتماعی حاکم بود و نظــام و تفکر طبقاتی و 
محله اعیان نشین و فقیرنشــین نبود. در دوره قاجار با 
ورود مظاهر مدرن و شــبه مدرن،  خودیاری محلات 
کاهش یافت و تمایزات اجتماعی آهسته آهسته بروز 
خارجی پیدا کرد. دوره پهلوی دوره افزایش فردگرایی 
در محلات و کاهش خودیاری بود، زمانی که اختلاف 
طبقاتی و ســاختار قطبی به وجود آمد و ساکنان به 
محیط های خارج از محله وابسته شدند. بعد از انقلاب 
برون گرایی تشــدید شــد، مظاهر مدرن، شهرسازی 
جهانی، تشدید اختلاف طبقاتی و قطبی و فراموشی 
بنیان های زندگی محله نشــان می دهد در این دوره 

تغییری در اصول حاکم بر دوره پهلوی انجام نشد.
در دوره اسلامی پیوند های قومی، طایفه ای، نژادی، 
مذهب و گروه بندی فرقه ای، نظامی و سیاسی و عوامل 
طبیعی، محیطی و اقتصادی منجر به شــکل گیری 
محله شدند. در دوره قاجار تفاوت های قومی، جایگزین 
پیوند های دوره قبلی می شود. بیشتر مسائل نظامی، 
سیاســی، عوامل طبیعی و محیطــی و فعالیت های 
سیاسی و اقتصادی تشکیل دهنده محله هستند. دوره 
پهلوی تباین اقتصادی و اجتماعی در کالبد شهر خود 
را نشان داد، محلات فقیرنشین و اعیان نشین و شمال 
و جنوب شهر مشــخص شــد. بعد از انقلاب شرایط 
اقتصادی و طبقاتی تشدید و پیوندهای نژادی، قومی و 
قبیله ای حذف می شود ولی مذهب هنوز به ویژه برای 
اقلیت ها عامل تشــکیل دهنده محله است. ساختار 
کالبدی محله هم در این دوران با گسترش بزرگراه ها و 

آزادراه ها، مراکز غیرمتمرکز اقتصادی تخریب می شود.
نوذرپور می گوید رابطه تنگاتنگ مردم و شــوراها 
می تواند از برخی فسادها و رانت ها جلوگیری کند اما 
اگر شورای محله شکل نگیرد علاوه بر این که این مسائل 
ادامه خواهند داشت، برای شورای شهر هم خطرساز 
است: »اگر شورای محله شــکل نگیرد، شورای شهر 
می تواند تبدیل به شبه شورا شود، مفاسد به قدری زیاد 
می شود که یک روزی آنها که خیلی دل خوشی از نظام 
شورایی ندارند حتی آنهایی که دل خوش داشتند اما 
دیدند برای کشور آســیب دارد به جمع آوری اش رأی 
می دهند. اتفاقی که برای انجمــن بلدیه دوره پهلوی 
اول در  ســال 1339 افتاد و گفــت جمعش کنید. در 
نظام هایی که تمرکزگرا هستند، دولت ها خیلی سخت 
می پذیرند وظایف را به مدیریــت محلی و منطقه ای 
دهند.« می گویند همین شورای شهر بود که باعث شد 
آسیب هایی که دولت قبل وارد کرد چندان وارد مسائل 

شهر نشود. 

گزارش »شهروند« از لایحه مدیریت شهری که به محله محوری می پردازد

محله ها جان می گیرند
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ش
محله های شــهری را می تـــوان کوچکترین پژوه

واحدهای کالبدی و اجتماعی و حتی قومی در بدنه 
سنتی شهرهای ایران به شمار آورد؛ به گونه ای که 
از دیربـاز به عنوان عرصه های کالبدی و اجتماعی 
در شهرهای ایران مطرح بوده و اجزای عملکردی 
و جغرافیایی شهرها به شــمار می آمده اند و نقش 
اساســی در حیات اجتماعی شــهرها داشته اند. 
محله های شــهری به عنــوان کوچکترین واحد 
سازمان فضایی شــهر در پایداری شهری نقشی 
اساسی ایفا می کنند. شکل گیری هویت محله ای، 
اقتصاد محلی، ایمنی، توســعه فضایی و کالبدی 
و تحکیم روابط اجتماعی بــا پایداری محله های 
شــهری ارتباط می یابــد. در دهه هــای اخیر، با 
تغییرات شــگرف ســاختار فضایــی محله های 
شهری، از نقش سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
آنها کاسته شده و نارسایی هایی چون آلودگی های 
زیســت محیطی، بیکاری، فقر، حاشیه نشــینی، 
بدمسکنی، آسیب های اجتماعی، روانی و فرهنگی، 
به ویژه اتلاف ســرمایه های مــادی و معنوی، در 
محلات ظهور پیدا کرده است. محلات مسکونی 
)واحدهای همسایگی( از مهم ترین و اساسی ترین 

تقسیمات کالبدی شهر و از کهن ترین میراث های 
شهرنشینی به شمار می روند.

این ســکونتگاه ها می توانند احساس هویت و 
تعلق به محیط را در بین ساکنان گسترش دهند. 
این احساس می تواند روح مشــارکت را در میان 
شهروندان گسترش دهد تا به بهبود محیط زندگی  
خود اقدام کنند. در مراسم و مناسبت های مختلف 
شــرکت کرده و در غم ها و شــادی های همدیگر 

شریک باشند. 
محلات پایــدار دارای هویــت مختص به خود 
است، سکونتی شاد و ســرزنده را برای اهالی خود 
مهیا می کند، ساکنان محله نسبت به آن احساس 
تعلق و دلبســتگی دارند، از کیفیت بالای زندگی 
و محیط زیســت برخوردار اســت، به اهالی خود 
خدمات مناســبی را ارایه می دهــد و از امکانات 
دسترســی مناســبی برخوردار اســت. محلات 
پایدار باید به گونه ای برنامه ریـــزی شـــود کـه 
ضمن بهره برداری کارآمد از منابع، حق انتخاب و 
بهره مندی عادلانه از محیط را برای ساکنان فراهم 
آورد. رویکـردی کـه فرآیند برنامه ریزی محلات 
را به این ســمت جهت می دهد، رویکرد توســعه 

محله ای پایدار است. امروزه برای حل مشـکلات 
شهرنشینی، رهیافت توسعه اجتماعات محله ای با 
تأکید بر پایداری شهری و رویکرد محلـه محـوری 
در مـدیریت شـهری جایگاه ویژه ای یافته است. در 
چند دهه اخیر صاحب نظران و برنامه ریزان شهری 
اسـاس توسـعه شـهری را در توجـه بـه واحدهای 
شــهری یعنی محله ها یا اجتماعــات محله ای 
دانسته اند. برنامه ریزی در مقیاس شهر بدون توجه 
به ابعاد و زوایـــای پنهان زندگی شهری و عمدتا 
براســاس ابعاد عینی از بسیاری مشکلات موجود 
غافل مانده و لذا این مشکلات خـود منشـأ مسائل 
جدیدی بوده است. به دلیل پویایی زندگی شهری، 
نظام برنامه ریز باید نظامی فرآیندنگر باشد تا بتواند 
در پیوند دایمی با محیط شــهر، درک دقیق تری 
از مسائل مذکور داشته باشد. علی موحد، موسی 
کمان رودی، فرزانه ساســان پور و سجاد قاسمی 
کفرودی از گروه جغرافیا و برنامه ریزی شــهری 
دانشگاه خارزمی درباره منطقه 19 تهران پژوهشی 

با عنوان بررسی پایداری محله های شهری انجام 
داده اند.

تا قبل از دوران رشــد فزاینده شهرها، محلات 
شهری رشد تدریجی داشتند و ضـــمن حفـظ 
ارزش هـای زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی 
خود به نیازهای نســبتا ثابت ساکنان خود پاسخ 
می دادند. اما امروزه به دلیـل افـزایش جمعیـت و 
رشـد سریع شهرها، محلات شهری فرصتی برای 
آن که خود را با مقتضیات زمان وفق دهند، ندارند و 
به همـین دلیـل قـادر بـه پاسخگویی به نیازهای 
ســاکنان خود نیســتند و اختلا ل های زیادی بر 
آنها حاکم شده است. نگرش توسعه پایدار محله 
حاصل تلفیق دو رویکرد توسعه محله ای و توسعه 
پایدار است و می کوشد به نیازهای محله در دوران 
تغییرات سریع و نیازهای متغیر پاسخ دهد. نمود 
توسعه پایدار محله ای این است که همت مردم و 
ساکنان آن، شامل همت گروه ها و اقشار، از حقوق 
و امکانات برابر استفاده کنند و مسئولیت فعالیت ها 

و تصمیم گیری هایی را که بر محیط زندگی شان 
تأثیر می گذارد، بپذیرنـد. توسعه پایدار محله ای 
تأکید بر تعادل بین ضرورت های زیست محیطی 
و اهــداف توســعه، به ویژه در بعد اقتصـــادی از 
طریـــق مشارکت  مردمی دارد؛ درحالی که خود 
روابــط اجتماعی محلی را نیز ارتقا می بخشــد و 
برای آینده نیــز نهادینه مـــی شود. در پژوهش 
حاضر، شاخص های پایداری محله ای در 13محله 
منطقه 19سنجیده شد. در این پـژوهش بـرای 
اولویت بندی شــاخص های پایداری محله ای از 
نظرهای استادان دانشگاه های کشور و متخصصان 

برنامه ریزی شهری استفاده شده است.
یافته هــای تحقیق نشــان می دهــد که وزن 
پـــاره ای از بررســی پایداری محله های شهری 
)مطالعه موردی: منطقه 19 شــهرداری تهران 
557 شــاخص  پایداری که در این تحقیق تحت 
نظر بوده( به  شــدت افت داشته و سطح پایداری 
را در بیشتر محله ها بـــه پایین تر از حد متوسط 
میانگین ها کشانده اســت. این مسأله بیانگر آن 
اســت که پاســـخگویان وضع این شاخص ها را 
در محله های خــود منفی ارزیابــی کرده اند. به 

عبارت دیگر، در انتخــاب گزینه های خیلی کم، 
کم، متوســط، زیــاد و خیلی زیاد بــرای هریک 
از گویه های شــاخص های ذکر شــده، بیشــتر 
پاسخگویان تمایل بـه انتخاب گزینه های خیلی 
کم و کم داشــتند؛ درحالی که میانگین شاخص 
زیســت محیطی بالاتر از حد متوسط میانگین 
بوده و آن را مثبت ارزیابی کرده اند. براساس این 
آزمون  سطح پایداری در محله های تحت مطالعه 
از حد متوســط میانگین ها پایین تر بـــوده و در 
نتیجه بـــه لحاظ ســطح پایداری، محله های 
تحت مطالعه در وضع مطلوب و مناســبی به سر 
نمی برند. بدیهی است وقتی که مدیریت صحیح و 
کارآمد در محله ها حاکم نباشد، پایداری محله ای 
به پایین ترین و ضعیف ترین وضع خود می رسد. با 
توجه به رویکرد پایــداری محله ای که در آزمون 
این فرضیه مورد توجــه بوده، این نکته راهبردی 
حاصل می شود که بهتر است مـدیران مسلط تر، 
باتجربه تر که دارای دانش و آگاهی کافی باشند در 
رأس هرم مدیریتی شهر و محله ها قرار گیرند تا 
عملکردهای محله ها برای رسیدن به پایداری در 

همه زمینه ها مثبت و پیش برنده باشد.

پایداری محله های شهری

اگر شورای محله شکل 
نگیرد، شورای شهر می تواند 

تبدیل به شبه شورا شود، 
مفاسد به قدری زیاد می شود 

که یک روزی آنها که خیلی دل 
خوشی از نظام شورایی ندارند 

حتی آنهایی که دل خوش 
داشتند اما دیدند برای کشور 
آسیب دارد به جمع آوری اش 

رأی می دهند
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